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گفتگوهاگفتگوها

مردی از تبارمردی از تبار   هابلیان هابلیان
  گفتگو با حجت الاسلام 

 جانعلی اعتمادی 

اشاره: 
حجت الاسـلام علـی اعتمـادی معـروف بـه اعتمـادی 
هزاره هـا سـابقۀ چهـل سـال مبـارزۀ سیاسـی و فرهنگـی 
مـزاری  اسـتاد  بـا  نصـر  سـازمان  تشـکیلات  در   دارد، 
از  وحـدت،  حـزب  تأسـیس  بـا  و  اسـت  بـوده  همـکار 
جریـان عدالت خواهـی و رهبری شـهید مزاری حمایت 
 کـرد. پـس از شـهادت رهبـر شـهید نیـز همـواره اهـداف و 
یخ سـاز را فریـاد کشـیده اسـت و  آرمـان آن مـرد تار
بـر تـداوم راهـش بـا تمـام تـوان تـلاش  کـرده 
کـه موضـوع مصاحبـه  اسـت. زمانـی 
کسـالت  کردیـم بـا این کـه  را مطـرح 
داشـت و بـدون آمادگـی قبلـی بـود 
به گرمی اسـتقبال کرد و خاطرات 
و گفتنی هایـش را از رهبـر شـهید با 

گذاشـت.   مـا در میـان 
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:  به عنوان اولین سوال، بفرمایید جنابعالی چه زمانی با 
رهبر شهید مزاری آشنا شدید؟

بـه  سـلام  و  درود  بـا  بسـم الله الرحمن الرحیم.  هزاره هـا:  اعتمـادی 
روح شـهید مـزاری رهبـر و پیشـوای بـزرگ ملـی و مردمـی مـا. ایـن 
جانـب اولیـن بـار در سـال 1356 خورشـیدی بـا شـهید مـزاری در 
شـهر مشـهد آشـنا شـدم. آن زمـان مـا یـک مجموعـه ای از دوسـتان 
سیاسـی  موضوعـات  و  مسـائل  روی  کـه  بودیـم  همسـو  همفکـر 
اجتماعـی جلسـات و نشسـت  هایی داشـتیم. مرحـوم مصطفـی 
علی اکبـر  حـاج  مرحـوم  موحـدی،  امـان الله  شـهید  اعتمـادی، 
مهـدوی سـنگتخت از جملـه اعضـای مهم این جلسـات بودند. 
در این دوره در حلقات فرهنگی و مبارزاتی دو نفر خیلی نام شـان 
و دیگـری شـهید ضامـن علـی  مـزاری  بـود؛ یکـی شـهید  مطـرح  
واحـدی. شـهید مـزاری آن زمـان افغانسـتان بـود و مـا فقـط بـا نـام 
ایشـان آشـنا بودیم و علاقه داشـتیم که ایشـان را از نزدیک ببینیم. 
شـبی آقـای امـان الله موحـدی و علی اکبـر مهـدوی بـه اتـاق مـا در 
مدرسـۀ باقریـه آمـد و گفتنـد عبدالعلـی مـزاری از افغانسـتان آمـده 
اسـت، جوان فعال و پرشـوری اسـت؛ با این آدم می شـود کار کرد. 
خیلی هم روحیۀ ملی دارد، با لباس افغانسـتانی آمده اسـت و... 
قـرار شـد فردایـش مهـدوی و موحـدی بـا شـهید مـزاری به اتـاق من 
بیایند. آمدند و یک سـری صحبت  هایی شـد. من یک پوسـتری 
کـه آیـۀ قـرآن »و مالکـم لاتقاتلـون فـی سـبیل الله  در اتاقـم داشـتم 
یری  والمستضعفین من الرجال و النساء. نساء / 75 «  را با تصاو
کـرده بودنـد، پیـام کلـی  از انسـان های فقیـر و مسـتضعف ترکیـب 
پوسـتر مبـارزه بـرای نجات مسـتضعفین بود. شـهید مزاری بسـیار 
بـا دقـت بـه ایـن پوسـتر نـگاه کـرد و انـگار برایش خیلی جالـب بود. 
گفـت ایـن را از کجـا تهیـه کـرده ای ؟ گفتم فلان کتابفروشـی. بعد 
گفتـم: بلـه. ولـی بنـا  یـادی داری!  کتـاب خیلـی ز گفـت: ماشـالله 
کابل  کابل بفرسـتم؛ چون آقای عوض بصیر از  دارم کتاب ها را به 
نامـه فرسـتاده اسـت کـه کتاب هایت را توسـط پسـت به نـام چهار 
نفر)خودش، شهید عبدالعلی قاسمی، شهید غلام علی ایمانی 
و شـهید احمدعلـی احمـدی( بفریسـت. شـهید مـزاری کمی جا 
گفـت دیگـه در  گفتـم بلـه.  گفـت بـا آن هـا ارتبـاط داری؟  خـورد و 
کابـل کـه را می شناسـی؟ گفتـم مـن قبـلًا کابـل بـودم با آقـای بصیر 
مالستانی، شفق و... آشنایی دارم و نیز در سخنرانی  های محمد 

اسـماعیل مبلغ شـرکت می کردم. گفت سـن و سـالت کم معلوم 
می شـود؛ اما ماشـالله خوب فعال بوده ای. این اولین دیدار ما بود. 
ایـران  کودتـا شـد، در  در سـال 1357 خورشـیدی در افغانسـتان 
کـرد، انقـلاب اسـلامی ایـران پیـروز شـده بـود و مـا  نیـز فضـا تغییـر 
منسـجم تر  را  خـود  فعالیت  هـای  لـذا  کردیـم؛  امنیـت  احسـاس 
 کـرده و تشـکل فرهنگـی، سیاسـی و نظامـی »گـروه مسـتضعفین« 
را ایجـاد کردیـم. اطـلاع یافتیـم کـه در قـم نیـز گروهـی بـه نام»نصـر« 
اعلام موجودیت کرده اسـت. آقای مهدوی سـنگتخت این خبر 
گفـت: »در قـم افـرادی مثـل اسـتاد عرفانـی یکه ولنـگ،  را آورد و 
گـروه هسـتند؛  ضامن علـی واحـدی، حسـینی دره صوفـی در ایـن 
کاش مـزاری بـودی )آن زمـان شـهید مـزاری در داخـل بـود.(  امـا 
اگـر ایشـان بـودی، خیلـی خـوب بـود. الان فرصـت یـک سـازمان 
گـروه توافـق کردنـد  سراسـری فراهـم شـده اسـت. بعدی هـا ایـن دو 
کـه در  کننـد و مجموعه  هایـی  تحـت نـام سـازمان نصـر فعالیـت 
نیـز  را  این هـا  حسـینی،  حـزب  مثـل  بودنـد،  فعـال  کشـور  داخـل 

کـرد و بـه سـازمان نصـر پیوسـتند.   شـهید مـزاری هماهنـگ 
در جوزای 1358 خورشیدی من شهید امان الله موحدی به عنوان 
عضو شـورای مرکزی در دفتر مرکزی سـازمان نصر در تهران رفتیم. در 
این مرحله بیشـتر با شـهید مزاری آشـنا شـدیم؛ چون ایشان و شهید 
کـه بیشـترین فعالیـت و ارتباطـات را  کسـانی بودنـد  واحـدی جـزء 
داشتند. ساده زیستی، بی آلایشی، تدیّن و پاکی ویژگی هایی بودند 

کـه در رفتـار و روش شـهید مـزاری بـه وضوح نمایـان بود. 
گاهـی اعضـای سـازمان، یـک برنامـۀ سـیر  بـرای تقویـت بینـش و آ
یـر نظـر شـهید  کـه همـۀ اعضـا ز گردیـد  مطالعاتـی در دفتـر  طـرح 
موضوعـات  در  مشـخصی  منابـع  سـری  یـک  واحـدی  و  مـزاری 
اسـتعماری،  ضـد  و  آزادی بخـش  نهضت  هـای  اعتقـادی، 
جنگ  هـای چریکـی، مبـارزۀ مخفیانـه در شـهر هـا... را مطالعـه 
مـا  بـرای  کـه  مسـائلی  از  یکـی  برنامـه  ایـن  در  می کردنـد  بحـث  و 
گسـتردۀ شـهید مـزاری  آشـکار شـد، احاطـۀ وسـیع و اطلاعـات 
باورهـای مذهبـی  ایشـان روی  بـود.  در موضوعـات مطـرح شـده 
کیـد داشـت و معتقـد بـود وقتـی ایمـان بـه معنـی  نیروهـا خیلـی تأ
واقعـی در وجـود یـک انسـان نفـوذ و رسـوخ کنـد؛ یـک مؤمـن واقعی 
مسـئولیت خـود را نیـز درک می کنـد و دوسـت و دشـمن خـود را 

می دهـد.  تشـخیص  درسـت  
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کشـور  های  کارگـر بـه  طرح  هـای دیگـری هـم داشـتیم مثـل اعـزام 
عربی و ایجاد شـبکه  های اقتصادی برای تقویت سـازمان و تهیۀ 
حوزه  هـای  در  کـرده  تحصیـل  نیروهـای  شناساسـایی  اسـلحه، 
ایـن حیـث سـازمان  از  علمیـه و دانشـگاه ها و دبیرسـتان ها و... 
سـازمان  یـک  اصیـل  نمـاد  و  نمونـه  تشـکیلات  یـک  واقعـاً  نصـر 

مکتبـی و مبـارز بـود. 
یـخ، بـه  شـهید مـزاری و شـهید واحـدی بـا این کـه در آن برهـه از تار
لحـاظ فکـری، فرهنگـی و تأمیـن منابـع و امکانـات، روح سـازمان 

نصـر بودنـد؛ امـا با اخلاص و صداقـت تمام مثل یک عضو عادی 
و  مـزاری  شـهید  کـه  دیـدم  بـار  سـه  دو  می کردنـد  فعالیـت  و  کار 
شـهید واحـدی چندیـن متـر موکـت را لولـه کـرده مثل یـک کارگر بر 
سـر شـانه گذاشـته بـه دفتـر می آوردنـد. خیلـی وقت هـا جا به جایی 
کتاب هـا و محصـولات فرهنگـی پیـش میآمـد؛ شـهید مـزاری و 
واحـدی جـزء اولیـن نفر هـا بودند که کارتن  های سـنگین کتاب ها 
کـه ایـن دو  کـرده منتقـل می کردنـد. برخـی تبلیـغ می کردنـد  را بغـل 
کـه چنیـن نبـود و خاطـرات  نفـر بـا هـم رقابـت دارنـد و... در حالـی 
شـهید مزاری که بعدها توسـط حاج مصطفی محمدی نشـر شـد 
نیـز نشـان می دهـد ایـن دو چقـدر بـه همدیگـر اعتمـاد داشـتند و 

چقـدر همفکـر و همسـو بودنـد. 
در سـال 1360 خورشـیدی با جمعی از دوسـتان  و )اسـتاد حسـین 
صابری، شهید سید عبدالحمید سجادی، شیرحسین اخلاقی، 

مصطفـی اعتمـادی، اسـتاد عرفانـی نویـد و شـهید سـید جـوادی 
کتـاب و  بـا یـک مقـدار  از ترکمـن و... (  از میـدان، رجـب یـورش 
امکانات نظامی و فرهنگی به داخل افغانستان رفتیم. در این سفر 
ماجراها و گرفتاری هایی پیش آمد از جمله زندانی شدن ما توسط 

آقـای بهشـتی در ورس و... کـه داسـتان طولانـی دارد. 
پایگاه  هـای  جملـه  از  زمـان  آن  شـدم.  ایـران  راهـی    1362 اواخـر 
بهسـود  در  بـود.  ترکمـن  درۀ  و  بهسـود  در  نصـر  سـازمان  قدرتمنـد 
کـه شـهید مـزاری بـا  نزدیـک دهـن آودلـه پایـگاه »اوبـه سـید« بـود 

نیروهایـش مدت هـا در آن جـا بودنـد و نیـز شـخصیت  های بـزرگ 
دیگـر سـازمان نصـر مدت هـا آن جـا اقامـت کـرده اسـت. مـا هـم در 
برگشـت  مدتی آن جا ماندیم و آقای شـهید عید محمد ابراهیمی 
کـه بـا رهبـر شـهید یک جا شـهید شـد و نیز اسـتاد نوید از مسـئولان 
پایـگاه اوضـاع و احـوال منطقـه را طـی نامه  هـای مفصلـی بـه دفتـر 
کسـتان بـه ایـران برگشـتم و در تهـران  سـازمان نوشـتند. مـن از راه پا
کـردم،  ملاقـات  را  شـهیدمزاری  نصـر،  سـازمان  دفتـر  در  و  رفتـم 
کرد و  خیلی خوش شد و با محبت و صمیمیت بسیار استقبال 
بعـد بـا خنـده گفـت: »آتیمـه خوب که پیـر تو)آیت الله بهشـتی( تو 
ره نکشـته! چـرا بـه آقـای بهشـتی نگفتـی مـن از گروه مسـتضعفین 
کـه بـا مـا رفتـه بودنـد، اکثـراً پیـش  هسـتم نـه نصـری؟!«  دوسـتانی 
از مـا برگشـتند و شـهید مـزاری در جریـان ماجراهـای سـفر مـا قـرار 

برای تقویت بینش و آگاهی اعضای سازمان، یک برنامۀ 
سیر مطالعاتی در دفتر  طرح گردید که همۀ اعضا زیر 
نظر شهید مزاری و واحدی یک سری منابع مشخصی 

در موضوعات اعتقادی، نهضت  های آزادی بخش و ضد 
زۀ مخفیانه در شهر  استعماری، جنگ  های چریکی، مبار

ها... را مطالعه و بحث می کردند.
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داشـت. مـن نامه هـا را بـه ایشـان دادم و اوضـاع و احـوال وطـن و 
کـردم.  جبهـات را برایـش تعریـف 

کار در  عرصۀ  به   در سازمان نصر شهید مزاری 
ً
:  ظاهرا

کید داشت. فرهنگی خیلی تأ
ایـن  در  مـزاری  شـهید  بـود.  چنیـن  واقعـا  بلـه  هزاره هـا:  اعتمـادی 
و  سیاسـی  عرصـۀ  در  هـم  می کـرد،  کار  جدیـت  بـا  بسـیار  دوران 
حـوزۀ  در  مهمـی  بسـیار  طرح  هـای  هـم  و  می کـرد  تـلاش  نظامـی 
آن  در  کـه  ایشـان  جالـب  طرح  هـای  از  یکـی  داشـت.  فرهنگـی 
کـردن نـام و یـاد بـزرگان  کیـد داشـت معرفـی و زنـده  زمـان خیلـی تأ
یخـی مـا بـود. بـرای همیـن بـود کـه در دومین  و شـخصیت  های تار
شـمارۀ مجلـه »پیـام مسـتضعفین« دربـارۀ ابراهیـم خـان گاو سـوار 
و  جهالت هـا  اثـر  بـر  متأسـفانه  امـا  شـد؛  منتشـر  مقالـه  دو  یکـی 
مخالفت  هـای یـک عـده ای ادامـه نیافـت. می گفتنـد: »گاوسـوار 

یـک »خـان« بـوده اسـت و فـلان و بهمـان«!
مـزاری، واحـدی، علـی اکبـر مهـدوی شـخصیت  های فوق العـاده 
گاه بودنـد و فقـر و محرومیـت، شـلاق و سـتمِ بـه جـان  ارزشـمند و آ
کـه  کـرده بودنـد. طـرح ایـن بـود  مـردم شـان را بـا تمـام وجـود لمـس 
هرکسـی از این مردم که علیه ظلم و سـتم یک گلوله شـلیک کرده 
کـرده و یـک سـخن  و یـا در فضـای خفقـان و اختنـاق صـدا بلنـد 
گفتـه باشـد، بایـد بـه یـک شـکلی مطـرح  مؤثـری بـه نفـع مردمـش 
شـود. کاتـب هـزاره، شـهید عبدالخالـق، خـداداد آخوند لـورو، فقیر 
بچه سرجنگل، فرقه مشر فتح محمد، سعید احمدخان شاه نور، 
برات علی تاج، سرور جویا و... این ها همه در لیست بودند. همان 
طـور کـه دربـارۀ سـید علـی اصغـر شـعاع مـن خـودم مقالـه نوشـتم و 
از پیـام وجـدان آوردیـم. شـهید مـزاری روی شـخص  عکسـش را 
کید داشـت کـه باید مطرح شـود و میگفت  شـهید بلخـی خیلـی تأ
کـرده اسـت. در  بـوده و مبـارزه  یـک شـخصیت علمـی فرهنگـی 
فریاد  هـای  نـام»  بـا  بلخـی  شـهید  سـخنرانی  های  راسـتا  همیـن 
جاویـدان« چـاپ شـد. اشـعار بلخـی بـا چـه زحمتـی جمـع آوری 
کـه سـمینار  های علمـی و  شـد، به نـام »چکامه هـا«. اولیـن بـار بـود 
سـالگردهای باشـکوه بـرای شـهید بلخـی گرفتـه شـد. عکس  های 

کـرد. گاوسـوار را واحـدی پیـدا  کاتـب، شـهید عبدالخالـق و 
کید داشتند  چهل سـال پیش شـهید مزاری، واحدی و امثالهم تأ
مقالـه،  شـعر،  شـان  دربـارۀ  شـوند  معرفـی  چهره هـا  ایـن  بایـد  کـه 
کتـاب نوشـته شـود. ایـن نشـان از یـک بینـش عمیـق و  داسـتان و 

تعهـد محکـم ملـی دارد برخـلاف حـالا کـه نیـروی تحصیـل کـرده 
کار می کننـد و پولـی می اندیشـند  یـم؛ امـا اکثـراً پـروژه ای  یـاد دار ز
و متأسـفانه ایمـان و تعهـد خیلـی تضعیـف شـده اسـت. در کنـار 
کادر و نیرو برای  این مسائل، بحث »شخصیت سازی« و تربیت 

آینـده خیلـی جـدی مطـرح بـود.

که برای نسل  کردید در حالی  :  از شهید واحدی زیاد یاد 
امروز ما ایشان چهرۀ ناآشنا است.

اعتمـادی هزاره هـا: بلـه متأسـفانه. شـهید واحـدی یکـی از عناصـر 
بسـیار دردمنـد و متعهـد و در عیـن حـال با درایـت، تدبیر و همکار و 
همـگام شـهید مـزاری بـود. وی بعد ها در کابل رفـت و چریک  های 
کـه در همیـن جریانـات دسـتگیر و  شـهری را سـازماندهی می کـرد 
سـرانجام شـهید شـد. تعبیـر »نسـل ریسـمان بـه دوشـان« از شـهید 
واحـدی اسـت کـه در سـارنوالی دادگاه نظامـی در متـن دفاعیـه اش 
آورده بـود. بخش  هایـی از ایـن دفاعیـه بـا تیزهوشـی شـهید واحـدی 
توسـط آشـپزهای زنـدان کـه از مـردم بهسـود بودنـد بـه بیـرون فرسـتاد 
شـد. اتهامات به صورت مکتوب به متهمین داده می شـده اسـت 
و آن ها دفاعیات شـان را می نوشـتند. شـهید واحدی نوشته است: 
کـه عاجـز از درک  »شـما مـا را متهـم بـه فئـودال زاده  هایـی می کنیـد 
حقیقـت انقـلاب ثـور هسـتیم. در حالـی کـه  مـا نسـل ریسـمان بـه 
کشـور شـاهد محرومیـت مـا  کـه تمـام در و دیـوار  دوشـانی هسـتیم 

اسـت و مبـارزۀ مـا بـرای عدالـت و آزادی اسـت.« 

:  یکی از رخداد  های مهم و سرنوشت ساز برای مردم ما 
تأسیس حزب وحدت بود. رهبر شهید در رأس هیأتی برای ادغام 

دفاتر به ایران آمدند، از این دوران چه خاطراتی دارید؟
اعتمـادی هزاره هـا: شـهید مـزاری خود را وقف مردم کرده بود و شـب 
کـه راه رسـیدن بـه عـزت و اقتـدار را در  روز تـلاش میکـرد و از آن جـا 
گـرو وحـدت و همبسـتگی میدیـد، بـرای تحقـق ایـن هـدف بسـیار 
کنـد شـهید صادقـی نیلـی را، ایشـان  کـرد. خـدا رحمـت  کوشـش 
یـاد کشـید و بزرگان دیگر کـه اکنون فرصت  هـم در ایـن راه زحمـت ز
نیسـت به کارنامۀ همه شـان بپردازیم. سـرانجام در پی  تلاش  های 
بی وقفـۀ دلسـوزان و دردمنـدان قـوم، حـزب وحـدت در داخل کشـور 
تأسیس شد؛ اما گام بعدی که خیلی مهم بود، ادغام دفاتر احزاب 
کـه بـه ایـران آمـد، شـهید مـزاری و  در ایـران و پاکسـتان بـود. هیأتـی 
صادقـی نیلـی در رأس بودنـد. در ایـران بـا این کـه اسـتقبال مردمـی 



50

گفتگوهاگفتگوها

بسـیار فوق العـاده بـود؛ امـا متأسـفانه یـک تعـداد نیروهـا مقاومـت 
کردند و حاضر نبودند دفاتر حزب و تابلوی تشکیلات شان را جمع 
کننـد. ایـن مسـئله را  آن قـدر کـش دادنـد که هیأت داشـت مأیوس 
می شـد؛ امـا در پـی حمایـت گسـتردۀ طـلاب بیدار و هشـیار، علما 
و مـردم از هیـأت اعزامـی، سـرانجام شـهید مـزاری و همراهانش این 

مرحلـه را نیـز با موفقیت پشـت سـر گذاشـتند. 
و  اعضـا  از  مجموعـه  یـک  قالـب  در  مـا  کـه  بـود  سـفر  همیـن  در 
شـهید  بـا  مشـهد  رسـالت  کتابخانـۀ  در  نصـر  سـازمان  هـواداران 
گرفتیـم و در آن جـا سـئوالات و ملاحظاتـی  مـزاری جلسـه رسـمی 
کـه برخـی  کردیـم. یکـی از حرف هـا ایـن بـود  کـه داشـتیم، مطـرح 
کـه نـام حـزب و تشـکیلات بـر خـود نهاده انـد،  از مجموعه  هایـی 
کرده انـد و نـه جبهـه دارنـد، نـه طرفـدار و هـم نـه چنـدان  نـه مبـارزه 
تأثیرگذاری، تمام حزب شان خلاصه در یک دفتر ساده می شود؛ 
اما همین عناصر در امتیازطلبی و سهمگیری در حزب وحدت، 
کلـی ادعـا دارنـد و  خودشـان را یـک حـزب نامگـذاری می کننـد و 
کـه نیـرو دارنـد،  این هـا بـه هیـچ وجـه بـا سـازمان نصـر و پاسـداران 

شـهید داده انـد قابـل قیـاس نیسـت. 
و  رنج هـا  بـه  اشـاراتی  گفـت  سـخن  تفصیـل  بـه  مـزاری  شـهید 
یکـرد حذفـی دولـت پیشـاور  از رو یخـی داشـت،  تار حرمان  هـای 
گفـت مـن  گفـت و از ضـرورت وحـدت هزاره هـا. ایشـان  سـخن 
در حـزب وحـدت سـوگند یـاد کـرده ام؛ امـا در سـازمان نصـر چنیـن 
کـرده ام  سـوگندی نداشـتیم. همچنیـن مـن بـا خـدای خـود عهـد 
کار سیاسـی نکنـم؛  کـه اگـر وحـدت بـه سـامان نرسـد، مـن دیگـر 
کار سیاسـی بـرای مدیریـت اجتمـاع و تأمیـن منافـع مـردم  چـون 
اسـت. وقتی این اهداف برآورده نشـود، کار سیاسـی فایده ندارد. 
کارگـر و... همـه  مـی روم کار حـوزوی مـی کنـم. روحانـی، دانشـجو 

کـه  قـدرت و عـزت و عظمـت تـان در وحـدت اسـت.  بدانیـد 

کابل نقطۀ عطفی در تاریخ  :  مقاومت شکوهمند غرب 
ما داشت؛  برای جامعه  که دستاوردهای بی شماری  بود  هزاره ها 
اما چالش ها و مشکلات زیادی نیز در برابر حزب وحدت و رهبری 
شهید مزاری وجود داشت. شما در این دوران از نزدیک پیگیر این 

جریانات بودید، برای ما از آن دوره بگویید.   
گاهـی  هیـچ  عقب مانـده  جوامـع  متأسـفانه  هزاره هـا:  اعتمـادی 
کـه بایـد قـدر شـخصیت ها و دلسوزان شـان را نمی داننـد.  آن گونـه 
تبلیـغ و تقدیـری کـه شـهید مـزاری بعـد از شـهادتش شـد، اگر یک 

هـزارم آن در دوران حیاتـش اتفـاق می افتـاد وضعیـت به گونۀ دیگر 
رقـم می خـورد. دشـمن خـوب شـناخته بـود و متأسـفانه هـر روز از 
داخـل و خـارج علیـه جریـان عدالت خواهـی و شـخص شـهید 
مـزاری توطئـه راه می افتـاد؛ امـا او درواقـع فرزنـد اسـلام و قـرآن بـود. 
یـخ  کـه از تار کـه بـه اسـلام و درکـی  براسـاس همـان بـاور عمیقـی 
کـه بـه هدفـش داشـت، بـدون  کشـور داشـت و ایمـان محکمـی 
توجـه بـه توطئه ها، با دلیری و سـرافرازی بـه راهش ادامه داد. ما که 
در آن زمان اوضاع را رصد می کردیم و با هریکی از مسـئولان حزب 
کـه  کـه از داخـل می آمدنـد، گفت وگـو میکردیـم؛ بـه نظـر می رسـید 
برخی از این بزرگواران، شـخصیت، اندیشـه و آرمان مزاری را درک 
یـر معرفـی  وز را  ژنـرال خـداداد  روز می گفتنـد  یـک  و  نتوانسـته اند 
کـرده اسـت و روزی دیگـر می گفتنـد از قومنـدان شـفیع و  نصیـر 
حمایـت کـرده اسـت و... بهانه  هـای مختلـف. بـا تمـام ایـن گـپ 
و سـخن ها، چـون آن ابهـت و عظمـت شـهید مـزاری و حمایـت 
یـادی جلـو برخـی  وسـیع مردمـی بـر فضـا غالـب بـود و تـا حـدی ز
تخریب هـا گرفتـه می شـد تـا این کـه سـال 1372 خورشـیدی زمان 
تعیینـات حـزب وحـدت فـرا رسـید. بـه وضـوح احسـاس می شـد 
که توطئه ای در کار اسـت؛ چون می دیدیم یک هیاهوی عجیبی 
تعیینـات  و  انتخابـات  بـه  نسـبت  کید هـا  تأ و  اسـت  افتـاده  راه 
حزب کاملًا غیرمعمول اسـت، آن هم در شـرایطی که غرب کابل 
یـر بمـب و بـاروت بـود و یـک وضعیت اضطـراری و شـرایط کاملًا  ز

کـم بـود.  حـاد جنگـی حا
در چنیـن وضعیتـی مـا تصمیـم گرفتیـم در حـد تـوان در ایـن زمینه 
کار شـویم، از جملـه خـودم بـا مجموعـه ای از جوانـان  دسـت بـه 
کارگـران، خیاط هـا و...  دو تـوپ پارچـه سـفید  بیـدار و هشـیار، 
بـرای طومـار نویسـی تهیـه کردیـم و متنـی را عنوانـی شـورای مرکزی 
نوشـتیم کـه باتوجـه بـه شـرایط خاصـی کـه وجـود دارد، انتخابـات 
حـزب بایـد بـه تعویق بیفتد و دبیر کلی اسـتاد مزاری تمدید شـود. 
کـه یـادم آمـد و واقعـاً آدم بسـیار متأسـف  نکتـه عجیـب دیگـر ی 
می شـود از برخـی حسـادت ها و جهالت هـا و برخی کج فهمی ها، 
را رهبـر  آقایـان! چـرا مـزاری  انتقـاد می کردنـد:  یـک عـده آن زمـان 
می گوییـد! اصـرار می کردنـد که »رهبر« نگویید! »رهبر« ننویسـید! 
چنیـن چیـزی در اساسـنامۀ حـزب  نیامده اسـت، مافقط دبیرکل 
یـم و بـس. مرحـوم زاهـدی غزنـی سـال 1372 از کابـل به مشـهد  دار
کـرد. ایشـان  گلشـهر سـخنرانی  آمـده بـود و در مسـجد ابوالفضلـی 
گفـت مـن در زندگـی ام دوبـار گریـه کـرده ام یکبـار کـه دولت موقت 
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کـرد. گفتـم خدایـا!  کسـتان تشـکیل شـد و هزاره هـا را حـذف  در پا
بعـد از ایـن همـه مبـارزه و خـون دادن و خـون دل خـوردن امـروز بـاز 
هـم مـا طـرف محاسـبه نیسـتیم و حـذف شـدیم! بـار دیگـر زمانـی 
کابـل تظاهـرات کردنـد و فریـاد مـزاری رهبـر سـر  کـه مـردم در غـرب 
گفتـم خدایـا شـکر! هـزاره  گریسـتم و  دادنـد مـن در آن جـا از شـوق 
امـروز بـه ایـن سـطح از بلـوغ فکری، درک و شـعور سیاسـی رسـیده 

اسـت کـه مـزاری رهبـر می گوینـد. 
بـه هـر حـال مـا این طومـار را در جاهای مختلف  بـرای امضا بردیم 
کتابخانـۀ رسـالت و... اقشـار  کابلـی،  در مسـاجد، دفتـر آیـت الله 
مختلف مردم امضا کردند. مرحوم آقای شیخ یوسف واعظی آن 
زمـان عـازم کابـل بـود  و مـن خـودم طومـار را داخل سـاک جاسـازی 

کـردم و بـردم بـه آقـای واعظـی دادم و بـه شـوخی گفتـم: »اسـتاد این 
امانـت مهمـی اسـت حتمـاً بـه شـورای مرکـزی برسـانید و مواظـب 

باشـید به جـای دیگـه ندهید«.  
در همین ایام بود که تعدادی از نیروهای حزب وحدت در جبهۀ 
که« شـهید شـدند. در مشـهد قرار شـد مراسـم  منطقه مرزی »خرما
باشـکوهی بـرای تجلیـل از شـهدا برگـزار شـود و مـا دیدیـم فرصـت 
خوبـی اسـت بـرای دفـع تبلیغـات مسـموم توطئه گـران،  لـذا فـوراً 
بـه عنـوان  کار شـدیم و حضـرت آیـت الله خراسـانی را  بـه  دسـت 
شـخصیت  آن  کنـد،  رحمـت  خـدا  کردیـم،  انتخـاب  سـخنران 
دلسـوز و دردآشـنا را، ایشـان هم در آن مجلس مثل همیشـه بسـیار 

کـرد. خراسـانی عیـن  قـوی ظاهـر شـد و انصافـاً حـق مطلـب را ادا 
عباراتـش کـه بـا صلابت عجیبی ادا می کـرد این بود: »مردم!  الیوم 
اسـتادنا المـزاری اَیّـدَه البـاری در رأس ایـن ملت قرار گرفته اسـت؛ 
وظیفـۀ ملـی دینـی و مذهبـی  یکایـک مـا و شـما اسـت کـه  از ایـن 

کنیم.«  بزرگمـرد حمایـت 
یـد. این هـا یـا آلـه  بعـد گفـت: »مـردم شـما فریـب خناسـان را نخور
نمیکننـد.  درک  یـا  دارنـد،  یـت  مأمور و  هسـتند  دشـمن  دسـت 
جمـال  اعـراب  شکسـت  از  پـس  اسـرائیل،   و  اعـراب  جنـگ  در 
مـرد داشـت  یـک  روز دنیـای عـرب  آن  اسـتعفا داد.  عبدالناصـر 
و آن جمـال بـود. امـروز هـم در افغانسـتان هـم شـما مسـتضعفان 
یـد و آن مـرد؛ اسـتادنا المـزاری ایّـده  و سـتمدیدگان یـک مـرد دار

می بـرد(.  کار  بـه  وقت هـا  خیلـی  را  تعبیـر  )ایـن  اسـت.  البـاری 
دشـمن بـه شـیوه  های مختلـف می کوشـید ایـن سـرمایه را از شـما 

کنیـد.« بگیـرد؛ لـذا بایـد ایشـان را حمایـت 
محقـق خراسـانی در همیـن مراسـم بـه داسـتان دیگـری نیـز اشـاره 
مـزاری  علیـه  امـروز  کـه  آدم  هایـی  قمـاش  »همیـن  گفـت:  و  کـرد 
حـرف می زننـد، شـهید بلخـی را نیـز قبـول نداشـتند. یـک روزی 
می گفتنـد بلخـی سـبیلش بلنـد اسـت، گاهی می گفتنـد رفیقش 
وسوسـه  های  ایـن  فریـب  شـما  و...  اسـت  قماربـاز   و  کفتربـاز 

یـد.« نخور را  شـیطانی 

تبلیغ و تقدیری که شهید مزاری بعد از شهادتش 
شد، اگر یک هزارم آن در دوران حیاتش اتفاق می افتاد 

وضعیت به گونۀ دیگر رقم می خورد. دشمن خوب 
وز از داخل و خارج علیه  شناخته بود و متأسفانه هر ر

جریان عدالت خواهی و شخص شهید مزاری توطئه راه 
زند اسلام و قرآن بود.  واقع فر می افتاد؛ اما او در
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گفتگوهاگفتگوها

گسـترده اقشـار مختلـف تاحـدی نتیجـه  بـه هرحـال تلاش  هـای 
داد و تعیینـات حـزب یـک سـال بـه تأخیـر افتـاد؛ امـا متأسـفانه 
سـال بعـدش دوبـاره قضایـا دامـن زده شـد. بـاز هـم مـا بـه خاطـر 
نگرانـی ای کـه داشـتیم پیگیر اوضـاع بودیم، مخصوصـاً که اطلاع 
یافته بودیم دشـمنان مردم ما روی این موضوع خیلی کار کرده اند 
یـع کرده انـد. بـا دوسـتان داخـل تماس گرفتیـم، آن ها هم  و پـول توز
دغدغـه داشـتند و می گفتنـد مـا بـه اسـتاد مـزاری پیشـنهاد کردیـم 
حالا که شـرایط این گونه پیش آمده اسـت، شـما هم اجازه دهید 
یژه و  کـه بـه خاطـر منافـع و مصالـح مردم بـه برخی افـراد امتیـازات و
حتی پول پیشـنهاد کنیم؛ اما شـهید مزاری موضوع را با قاطعیت 
کـه بـا پـول برنـده  رد می کنـد و می گویـد: »مـن وجدانـم نمـی پذیـرد 
کار را نمیکنم؛ اما این را بدانید که من چه  شـوم به هیچ وجه این 
برنـده شـوم، چـه نشـوم، تـا زنـده هسـتم جلـو خائـن را میگیـرم«. بـا 
ذکـر ایـن خاطـرات بـه یـاد سـخنان امام علـی علیه السـلام می افتم 
کـه فرمـود: »فرداکـه جـای مـرا خالـی دیدیـد و دیگـری بـه جـای مـن 
نشسـت مـرا خواهیـد شـناخت و قـدر مـرا و راز درونـم را آن موقـع 
عَـنْ  کُـمْ 

َ
ل یُکْشَـفُ  وَ  امِـی  یَّ

َ
أ تَـرَوْنَ  غَـداً   ( نـه حـالا.  درک می کنیـد 

وِّ مَکَانِی وَ قِیَامِ غَیْرِی مَقَامِی../  نهج 
ُ
سَرَائِرِی وَ تَعْرِفُونَنِی بَعْدَ خُل

البلاغـه: خطبـه 14۹(« درد و دغدغـه شـهید مـزاری را نیـز آن زمـان  
خیلی هـا درک نتوانسـتند. 

کابل برای مردم ما دشوار و  :  روز  های آخر مقاومت غرب 
ک بود؛ شما که برای حزب وحدت و رهبری مقاومت سر از پا  دردنا

نمی شناختید، از این ایام بگویید. 
بـود؛ خیلـی سـخت، شـرایط  اعتمـادی هزاره هـا: خیلـی سـخت 
خیلـی سـنگین و دشـوار بـود. روز بـه روز حلقـۀ محاصـرۀ غـرب 
از  یـج می دیدیـم تعـداد قابـل توجـه  بـه تدر کابـل تنگ تـر می شـد. 
کـه عضویـت شـورای مرکـزی حـزب وحـدت را داشـتند و  کسـانی 
یـا از افـراد شـاخص بودنـد نیـز  بـه بهانه  هـای مختلـف صحنـه را 
تـرک می کردنـد و ایـن برای ما خیلی پرسـش برانگیز بـود و پیام  های 
اختیـار  در  حـزب  دفتـر  چـون  شـرایط  آن  در  مـا  نداشـت.  خوبـی 
کتابخانـۀ رسـالت هـم  نیروهـای مخالـف شـهید مـزاری بـود، در 
تجمع و جلسـات محدودیت داشـت. خدمت آیت الله خراسانی 
هسـتم،  اسـتاد  جـان  نگـران  مـن  می گفـت  ایشـان  و  می رفتیـم 
وضعیـت جغرافیایـی کابـل و هزاره جـات را می پرسـید و این که راه 

بـرون رفتـی وجـود دارد یـا نـه. 

از فعـالان سیاسـی آن  تـن  بـه مناسـبت، اظهـارات دو  خوبسـت 
دوره را یـادآوری کنـم کـه تـا حدی برخی ابهام ها را روشـن می کند.  
از  و دیگـری سـید رزمجـو  یکـی شـهید عبدالحسـین مقصـودی 
کـه بعـد از شـهادت شـهید مـزاری هـر دو در  قومـای آقـای انـوری 
مشـهد آمدنـد. رزمجـو می گفـت مـا از طـرف شـهید مـزاری هیـأت 
بودیـم کـه بـه مسـعود بگوییـم بیـا در مقابـل طالبان جبهۀ مشـترک 
تشکیل بدهیم و مسعود هم تا حدی متمایل بود؛ اما آقای انوری 
و کاظمی گفته بودند مزاری حالا در شـرف سـقوط اسـت و بر لبۀ 
پرتـگاه رسـیده اسـت، ائتـلاف و جبهـۀ مشـترک را چـه می کنـی؟ 
بـاری، وقتـی شـهید مـزاری به اسـارت رفت، واقعـاً اوضاع منقلب 
شـد. ما با مجموعه ای از دوسـتان، علما و مردم رفتیم در مسـجد 
کردیـم. در همـان  گلشـهر جلسـه دعـا و نیایـش برگـزار  امـام زمـان 
جلسـه آقـای سـرور جـوادی از قـم آمـده بـود و ایشـان صحبـت کـرد 
و ما هـا واقعـاً بـه لحـاظ روحـی و روانی سـخت تحت فشـار بودیم و 
حـال صحبـت نداشـتیم، جـزء تلخ تریـن و سـخت ترین لحظات 
کـه آن فاجعـۀ بـزرگ اتفـاق افتـاد،  و روزهـای عمـر مـا بـود. فردایـش 
بـرای همـۀ مـا یـک شـوک سـنگین بـود. مـن تا هنـوز هر وقـت یادی 
از  را  کسـی  مـا  تقریبـاً دگرگـون می شـود.  ایـام می کنـم حالـم  آن  از 
یـخ مـا تـک بـود، سـه سـال مثـل کـوه در  دسـت داده بویـم کـه در تار
برابر دنیای از مشـکلات اسـتوار ایسـتاد و هویت فراموش شـدۀ ما 
را زنـده کـرد، عـزت و غـرور مـا را بازگردانـد. مـن بـاز هم به سـخنی از 
امیـر المومنیـن علـی)ع( اسـتناد می کنـم حضرت وقتـی خبر مرگ 

مالـک اشـتر را شـنید  در انـدوه  عمیقـی فـرو رفـت و فرمـود:
و  بـود  بی نظیـر  کوهـی  بـود،  کـوه  اگـر  مالکـی!  چـه  مالـک!  »آخ 
را  مالـک  ماننـد  زنـان،  آیـا  بـود.  بـود، سـنگی سـخت  اگـر سـنگ 
کانَ  ـو 

َ
ل کسـی چـون مالـک هسـت؟  آیـا در روزگار مـا  می زاینـد؟ 

ومـا  مالِـکٌ!  لِله  صَلـداً.  ـکانَ 
َ
ل حَجَـراً  کانَ  ـو 

َ
ول فِنـداً  ـکانَ 

َ
ل جَبَـلًا 

سـاءُ عَن مِثلِ مالِـک! وهَل مَوجودٌ کَمالِک  مالِـکٌ! وهَـل قامَتِ النِّ
امالـی شـیخ مفیـد (.«  و  البلاغـه حکمـت 443  نهـج   (

یـخ سیاسـی مـا یـک همچـون جایگاهـی  مـزاری شـهید هـم در تار
داشـت  و البتـه از آن جـا کـه کارش خدایـی و بـرای رهایی و عزت 
و عظمـت مردمـش بـود نه برای کسـب شـهرت و انباشـت ثروت، 
بعد از شـهادتش نیز فوق العاده در بیداری و همبسـتگی مردمش 
سـنگینی  تجمع  هـای  افتـاد،  راه  وسـیعی  مـوج  گذاشـت.  تأثیـر 
برگـزار شـد. در مناطـق مختلـف راه افتـاد و سـالروز شـهادت او 
برای مردم ما مهمترین فرصت برای اندیشـیدن دربارۀ سرنوشـت 

مان شـده اسـت. 


